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احب  -  ۱۸۵ ا ای  ف  ل رحمانی لهی و دوستان جماای  و مقد  وضاتیاز  قدم  سه جمال 

م و ین کور عظ یائه فدا آنکه در الاحب  قتیینونتی و ذاتی و حقیاسم اعظم روحی و ک

شتعله بنار ن نفوس منجذبه و افئده م یحادی در بات  م چنان ارتباطی ویقد  ور رب ظه

ت فته و حقائق منقطعان سم ایاحد  و  کل یه  اران حکم یع  یکه جم  ت فرمودهی موقده عنا

اعظم   ریواحد جسته چون سرج لامعه و نجوم ساطعه بنور واحد روشن و از ن  بحر

 و مفترق گردند و از  داچگونه جن صورت  یرند در ایملأ اعلی بشعاع واحد مستن

پس   و خاموشی حاصل گردد  کرشان سکوتگر غفلت و فراموشی و از ذیکدیاد  ی

ن ی های روشن در اد و سراجین انجمنین ایصدر نش  نی ح  کل  ره دد کینن بدایقیال  بحق 

د یشه در خواطر بوده و خواهید هم یااد نرفته و فراموش نشدهیاز    بزم ذوالمنن آنی

صال ات  وضاتین مقام قرب و بعد مکان عالم امکان حکمی ندارد چه که فیدر ا  بود

نما احاطه  لامکان  جهان  بی  دیاز  فضل  در  منرح   جمال  انیپااز  بی و  کران یای 

آن مخموران یدواریام  انزدیموهبت حضرت   که  ا  م  در  باده عشق  بزم یخمخانه  ن 

ه ولوله در ارکان عالم اندازند ک  ند یو وله آ   چنان بشوق و طرب و انجذاب ت اللهمحب

 زی بعزس ذلک علی اللهیند لینما و مهتز کل آدم را زندهیجذبات ه و بنفحات قدس و

 
 


